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اوّلين روز مدرسه بود. مورى خوش حال و شاد به طرف مدرسه 
رفت. در راه زنبورك را ديد و سرش گرم بازى شد. وقتى رسيد، 
زنگ خورده بود. مدرسه ي مورچه ها خيلى بزرگ بود. صدتا كلاس 
داشت كه در هر كلاس صدتا صندلى بود. مورى هاج و واج مانده 
بود به كدام كلاس برود. به كلاس اوّلى سرك كشيد همه ى صندلى ها 

پر بود. مورى گفت: «اجازه، كلاس من اين جاست؟»
معلّم گفت: «كلاس بعدى.»

به كلاس دوم سرك كشيد همه ى صندلى ها پر بود. مورى گفت: 
«اجازه، كلاس من اين جاست؟»
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معلّم گفت: «بله فقط برو از خانم ناظم يك صندلى بگير.»
مورى دوباره به همه ى كلاس ها سرك كشيد. بالاخره دفتر خانم 

ناظم را پيدا كرد.
خانم ناظم يك صندلي به او داد و گفت: «هميشه به موقع به مدرسه 

بيا.»
مورى صندلى را گرفت و راه افتاد. همين موقع زنگ خورد . بچّه ها 
از كلاس ها بيرون ريختند. مورى به كلاس رفت. حالا كلاس صدتا 

صندلى خالى داشت؛ ولى معلّم و دانش آموز نداشت.


